
 
 
 
 

 
 
 
 

 

84 

Iranian Journal of Public Policy 
2025 , Vol. 11 , No. 1 , 84-98 
Online ISSN: 2538-5089 

Home Page: jppolicy.ut.ac.ir 

 

 
         https://doi.org/10.22059/jppolicy.2025.101192 

 

 

 

 
Citation: Naseri, Mehdi; Malekmohammadi, Hamidreza (2025). Cognitive Referent of Price Control Policy in Historical Context 

of Iran's Contemporary Era. Iranian Journal of Public Policy, 11 (1), 84-98. 
DOI: https://doi.org/10.22059/jppolicy.2025.101192 

.University of TehranPublished by  

This Work Is licensed under a  CreativeCommons Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)  

R E S E A R C H   A R T I C L E 

Cognitive Referent of Price Control Policy in Historical Context of 
Iran's Contemporary Era 

Mehdi Naseri1* , Hamidreza Malekmohammadi2 

 
1. Master of Public Policy, Faculty of Political Science & Law, University of Tehran, Tehran, Iran 
* Corresponding Author’s Email: Mehdinaseri12@ut.ac.ir 

2. Professor of Public Policy, Faculty of Political Science & Law, University of Tehran, Tehran, Iran 
Email: Malek@ut.ac.ir 

Received: 30 March 2024 

Accepted: 29 August 2024 

A B S T R A C T  

One of the continual crises that contemporary Iranian governments have often faced due to the inefficiency of their economic 

policies, and the economic behavior of the society has been overshadowed by it, is high and fluctuating inflation as a 

disproportionate growth in the prices of goods and services. However, the response of Iranian statesmen to the increase in the 

inflation rate as an economic issue has often been to emphasize their authoritative function and mandated stabilization of the prices 

of goods and services. Such an approach has been associated with irreparable consequences for the economic structure and the 

political legitimacy of governments and policymakers due to the deviation from the mechanism of the competitive free market 

and the principle of private ownership, in addition to aggravating the inflation crisis. The adoption of price control policy by 

government officials as a relatively stable political procedure during the contemporary era did not appear suddenly and out of 

nowhere, but it is rooted in the value traditions and structural systems of Iran. In this research, using the historical method, an 

attempt is made to identify the root of state-oriented authority(referent) in the historical context, based on Pierre Müller's 

Authority(Referent) theory and James Anderson's Context-Cognitive framework, which are among the interpretive approaches 

based on limited rationality. And its effects on the formation and reproduction of the economic policy of prescriptive (government) 

pricing in the contemporary era of Iran (Pahlavi II period and Islamic Republic) should be investigated and explained in form of 

a historical process. 
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 چکيده

 

اجهه داشته و رفتار اقتصادي جامعه هاي اقتصادي خود با آن مواكارآمدي سياستهاي معاصر ايراني غالباً به دليل نداري كه دولتهاي دامنهيكي از بحران
دولتمردان ايراني در برابر  باشد. اما واكنشالشعاع آن قرار گرفته است، تورم بالا و پرنوسان به مثابه رشد نامتناسب قيمت كالاها و خدمات مينيز تحت

كالاها و خدمات بوده است. چنين رويكردي  اقتصادي، غالباً تأكيد بر كاركرد اقتداري خود و تثبيت دستوري قيمت افزايش نرخ تورم به عنوان يك مسئله
ناپذيري براي ساختار اقتصادي و عواقب جبران به دليل عدول از سازوكار بازار آزاد رقابتي و اصل مالكيت خصوصي، علاوه بر تشديد بحران تورم، با

نزله يك رويه سياستي نسبتاً مگذاري دستوري از سوي مسئولان دولتي به ها و سياستگذاران همراه بوده است. اتخاذ سياست قيمتمشروعيت سياسي دولت
دارد. در اين پژوهش با استفاده از  نظامات ساختاري كشور ايرانثابت در طول دوران معاصر به يكباره و از غيب ظاهر نگشته بلكه ريشه در سنن ارزشي و 

ويكردهاي تفسيري مبتني بر رشناختي جيمز اندرسون كه در زمره گردد تا بر پايه نظريه مرجعيت پير مولر و چارچوب زمينه ـ روش تاريخي تلاش مي
گيري و بازتوليد سياست اقتصادي تاريخي شناسايي و تاثيرات آن بر شكل نهمحور موجود در زميروند، ريشه مرجعيت دولتعقلانيت محدود به شمار مي

 ررسي و تشريح گردد. بگذاري دستوري )دولتي( در دوران معاصر ايران )دوره پهلوي دوم و جمهوري اسلامي( در قالب يك فرآيند تاريخي قيمت
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گيرند. تورم بالا و يا مشكل خاصي شكل ميمحور بوده و عطف به دغدغه هاي عمومي به مثابه يك تصميم غالباً مسئلهسياست
هاي مختلف خ تورم در سالآيد. فارغ از نوسانات بالاي نرپرنوسان يكي از مشكلات اساسي و دامنه دار كشور ايران به شمار مي

ي جمهوري بانك مركز اعتمادي كنشگران نسبت به نظام اقتصادي شده است، بر اساس آمارسده اخير كه موجب نااطميناني و بي
درصد بوده  25 هجري شمسي، حدود 1400تا  1350هاي اسلامي ايران متوسط نرخ تورم كشور در پنج دهه گذشته و طي سال

. در گذشته (IRI Central Bank,2022) آيدمياست كه در مقايسه با ميانگين تورم در كشورهاي مختلف دنيا نرخ بالايي به شمار 
ها شد و كار دولتن ميشدن، معمولا قيمت كالاها و خدمات در محدوده مرزهاي يك كشور تعييانيو تا پيش از آغاز فرآيند جه

هاي دنيا به يكديگر، قيمت داري و وابستگي اقتصادي كشورشدن نظام اقتصاد سرمايهتر بود اما با جهاني گذاري آساندر امر قيمت
شود ين المللي تعيين ميبخريداران و فروشندگان  در سطح  رقابت ميانكالاها و خدمات اصولا بر اساس قانون عرضه و تقاضا و 

موازات گسترش روابط  زا و دشوار گشته است. همچنين در سده اخير بهها هزينهو عمل بر خلاف سيستم بازار آزاد براي دولت
ها در امر قش دولتر اقتصادي، نتر شدن نقش مردم و بخش خصوصي )بازيگران غيردولتي( در امواقتصادي غيردولتي و پررنگ

طبيعي )خاص( همچون هاي جنگ و شرايط غيرها صرفا در دورهگري اقتصادي دولتگذاري كاهش يافته و اين شيوه از تنظيمقيمت
 (Feizi,2015:4) باشديپاندمي به دليل ترس از فشار تورم و كمبود عرضه كالاهاي ضروري، تا حدودي قابل توجيه و متداول م

ها و مباني اقتصاد بازار( و تثبيت ا با وجود گذشت بيش از يك قرن از ورود جريان فكري مدرنيته به ايران )به ويژه مفروضهام
مواجهه با تورم بالاي  گذاري دستوري از دوران پهلوي تا به امروز به عنوان پاسخ اصليمرجعيت بين المللي آن، سياست قيمت

ار بازار آزاد رقابتي و اصل ان ايراني متداول بوده است. چنين رويكردي به دليل عدول از سازوككالاها و خدمات در بين دولتمرد
ي و مشروعيت سياسي ناپذيري براي ساختار اقتصادمالكيت خصوصي، علاوه بر تشديد بحران تورم در جامعه، با عواقب جبران

سياست اقتصادي  شود كه چرا به رغم اثبات ناكارآمديها و سياستگذاران همراه بوده است. حال اين پرسش مطرح ميدولت
وجهي از دوران معاصر، گذاري دستوري در داخل و خارج از ايران، اين سياست توسط دولتمردان ايراني در طي بخش قابل تقيمت

صر مشروطه و پهلوي اول ؟ در عبه عنوان راهكار اصلي مقابله با مسئله تورم به كار گرفته شده و همچنان نيز تداوم و تداول دارد
ايران شكل گرفت اما  هاي مدرن متاثر از الگوهاي غربي درفرآيند تجددطلبي به صورت رسمي به ثمر نشست و شماري از پديده

ثباتي سياسي، اقتصادي و اي متعددي موجب انحراف اين مسير تاريخي در ايران شدند؛ ميراث ناامني و بياي و زمينهعوامل ريشه
لتمردان ايراني، تجربه هاي سوسياليستي در ميان روشنفكران و دوبرآمده از دوران مشروطه، رواج و محبوبيت انديشه اجتماعي

نمود، در تحريك مي هاي خارجي در كشور كه تمايلات ناسيوناليستي استقلال طلبي و بيگانه ستيزي راحضور استعماري دولت
گيري از ب آن بهرهيري دولت بزرگ مداخله گر، نظام اقتصادي دولتي و متعاقگحكم متغيرهاي مرجعي بودند كه موجبات شكل

مي( فراهم ساختند. هاي بعدي )پهلوي دوم و جمهوري اسلاگذاري دستوري را در مواجهه با بحران تورم در دورهسياست قيمت
ره و از غيب ظاهر نگشته معاصر، به يكباها به منزله يك رويه سياستي نسبتا ثابت در طول دوران كنترل و تثبيت دستوري قيمت

وي مسئولان دولتي در گذاري دستوري از سبلكه ريشه در سنن ارزشي و نظامات ساختاري كشور ايران دارد. اتخاذ تصميم قيمت
 شخص شكل گرفته ومگرايي و تمركز سياسي، همواره در قالب يك بستر تاريخي اي از سنت دولتدوران معاصر به عنوان جلوه

شناختي جيمز اندرسون،  ـگردد تا بر پايه نظريه مرجعيت پير مولر و چارچوب زمينه تداوم يافته است. در اين پژوهش تلاش مي
يد سياست اقتصادي گيري و بازتولتاريخي ايران شناسايي و تاثيرات آن بر شكل ريشه مرجعيت دولت محور موجود در زمينه

تاريخي به تفكيك  ران معاصر )دوره پهلوي دوم و جمهوري اسلامي( در قالب يك فرآيندگذاري دستوري )دولتي( در دوقيمت
 بررسي و تشريح گردد.
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 روش پژوهش

دپذير منجر خواهد هايي دقيق و اعتماهاي درست و مناسب، به پاسخپژوهش و تحقيق ابزاري براي يافتن است و كاربست روش
                               انجام يك پژوهش و سپس انتخاب كاراترين روش استهاي شناسي به معناي شناسايي شيوهشد. روش

(Malek mohammadi,2016:183)تحليل  .نوع پژوهش حاضر از حيث هدف، كاربردي و بر اساس ماهيت، به صورت توصيف و
نخيت دارد. از آن جايي سناسي پيوند و شها با نوع خاصي از روششناسي در مطالعه پديدهكيفي خواهد بود. اصولا هرگونه معرفت

شناسي باشد، روشهاي تفسيري و عقلانيت محدود ميشناسي اين پژوهش مبتني بر رهيافتكه موضع اتخاذ شده در معرفت
هاي پژوهش، با رجوع به منابع متناسب با آن به صورت تحليل تاريخي خواهد بود. همچنين نحوه استخراج و گردآوري داده

 اي و اسنادي صورت خواهد گرفت.هكتابخان

 مباني نظري

له قرار دارد كه چرا يكي از موضوعات اساسي حوزه مطالعاتي سياستگذاري عمومي و پرسش اصلي پژوهش حاضر بر پايه اين مسئ
يات زم بررسي ادبگردند؟ پاسخ به اين پرسش مستلهايي خاصي در عرصه عمومي توسط سياستگذاران اتخاذ ميو چگونه سياست

يين تصميم در باشد. در يك تفكيك كلي، رويكردهاي مبتني بر تبگيري يا انتخاب در سياستگذاري مينظري مبحث تصميم
حدود يا تدريجي تحليل توان بر اساس دو نظريه عقلانيت كامل )انتخاب عقلايي( و نظريه عقلانيت مسياستگذاري عمومي را مي

رتي كه سياستگذاران را باط بسياري به طرز نگاه ما نسبت به نوع انسان دارد. در صونمود. بررسي تصميمات سياستگذاران ارت
م كه به وسيله عوامل گيراني در نظر آوريها را تصميمپذير فرض كنيم يا اينكه آنبينيجو، مستقل و پيشگراني منفعتانتخاب

گيري سياست گي شكلسوق خواهد داد. چرايي و چگون اند، هر يك ما را به سمت و سوي متفاوتي از تحليلمختلفي محدود شده
كرد عقلانيت محدود و گذاري دستوري و نحوه امتداد تاريخي آن در ايران عصر پهلوي و جمهوري اسلامي با مفروضات رويقيمت

ها زيرا مرجعيت كند؛مي هاي مفهومي مرجعيت و زمينه، قابليت انطباق و سازگاري بيشتري پيداتغيير تدريجي و همچنين چارچوب
شوند سياست محسوب مي دهنده و تداوم بخش بهها به مثابه ساختارها و نهادهاي شكلبه عنوان مباني باوري و ارزشي و زمينه

گران سازند. همچنين تحليلكه توانايي و اختيار عمل سياستگذاران را به منظور اخذ يك تصميم سياستي كاملاً عقلاني محدود مي
گرايي، به بررسي تاثير متقابل هاي تصميم گيري مبتني بر عقلها و مدلذاري عمومي بايد علاوه بر تحليل روشعرصه سياستگ

ها به مثابه عينكي براي سياستگذاران ها و ايدهنظام ارزشي سياستگذار و زمينه سياستگذاري بر يكديگر بپردازند؛ چرا كه ارزش
كنند و بر اساس آن مبادرت بينند، پردازش ميهاي ساختاري را ميي بيروني و محدوديتهاها، واقعيتهستند كه از چشم انداز آن

ي است كه .محيط و ساختار سياستگذاري نيز همانند چارچوب (Malek mohammadi & Kamali,2016:277) كنندبه اقدام مي
ظريه مرجعيت و مدل زمينه نسازد. بنابراين م ميهاي عملي معيني را فراهامكان ظهور و بروز نظام ارزشي خاص و متعاقب آن رويه

 گيرند. ميحدود قرار ها به عنوان چارچوب نظري پژوهش حاضر در زمره رويكردهاي تفسيري مبتني بر عقلانيت مشناختي سياست

 ـ عقلانيت محدود1

گيري گران جهت تبيين مقوله تصميمگرايي همچنان به عنوان رهيافت نظري رايج ميان پژوهشگرايانه عقلاگر چه رويكرد اثبات
ميلادي با نگاهي  1947در سال « عقلانيت محدود»رود اما هربرت سايمون با ارائه مفهوم در سياستگذاري عمومي به شمار مي

فراد گرايي نظريه عقلانيت كامل را به چالش كشيد و دستيابي به آن را غيرممكن دانست. از زاويه ديد سايمون، اآلتفسيري، ايده
هاي آنان همواره در معرض سازي كنند اما انتخابگير به دنبال اين هستند كه به صورت عقلاني مبادرت به تصميمتصميم

هاي شناختي، ساختاري)محيطي(، منابع و اطلاعات، زماني و... قرار دارد كه امكان جستجو و بررسي جامع را از آنان محدوديت
برند. همچنين سايمون ي عملي از پيش موجود و استاندارد در قالب رويكردي اكتشافي بهره ميهاسازد. در عوض از رويهسلب مي
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كند كه عقلانيت محدود با غيرعقلاني بودن تفاوت دارد و نافي تلاش براي انجام انتخابي بهينه نيست بلكه امكان تصريح مي
. چارلز ليندبلام با الهام از (Simon,1997:93-94) دارد دستيابي به تصميمي متناسب با شرايط و به قدر كفايت عقلاني وجود

را به منظور توضيح « تغيير تدريجي»نظريه عقلانيت محدود هربرت سايمون و بسط آن به دانش سياستگذاري عمومي، رويكرد 
ر مواجهه با هر مسئله ها توسط سياستگذران ارائه نمود. از نظر او سياستگذاران دچرايي اخذ تصميماتي خاص و چگونگي تداوم آن

هاي از پيش موجود، تصميمات جديدي كه مستلزم رسيدگي است، به جاي آغاز فرآيند سياستگذاري از نقطه صفر، با تكيه بر سياست
كنند و غالبا در پي حصول توافق و افزايش سرعت هاي پيشين اتخاذ ميمقتضي را با ايجاد تغييرات و تعديلات اندک در سياست

 .(Lindblom,1959:83) هستند عمل خويش

 ـ مرجعيت2

مي، نظريه مرجعيت يا ها و هنجارها در تحليل فرآيندهاي سياستگذاري عمويكي از رويكردهاي نظري جديد در بررسي اثر ارزش
است  ايي از عالم واقعباشد. منظور از مفهوم مرجعيت در سياستگذاري عمومي، نوعي خوانش يا بازنمهاي شناختي مرجع مينظام

ريافت هاي خود از واقعيت، ها با رجوع به تصاوير شناختي موجود و تطبيق آن با دگيرد و آنكه مبناي عمل سياستگذاران قرار مي
ها دامنه تحليل ها و ارزشكنند. به بياني ديگر ايدهها روبرو شده و پيشنهادهاي مختلف براي عمل خويش ارائه ميحلبا راه

وري سياستگذاران را دهند؛ مباني فكري و باعاد عيني و ملموس به مسائل ذهني و غيرملموس گسترش ميسياستگذاري را از اب
هاي سياستي را دهند؛ انتخابها را از اطلاعات موجود، مسائل و محيط سياستگذاري جهت ميكنند؛ شيوه پردازش آنتعيين مي

. (Malek mohammadi & Kamali,2016:267) كنندرا تبيين ميها كنند و دليل تغيير سياستمشروعيت بخشيده و توجيه مي
عيت كلان )كلي(، مرجعيت از ديدگاه پير مولر، مرجعيت هر فرآيند سياستگذاري عمومي از سه عامل يا جزء تشكيل شده است: مرج

 .(Muller,1999) بخشي )جزئي( و عوامل يا مجريان مبادله )واسطه ها يا سياستگذاران(

 ـ زمينه3

گيرند. ختار خاصي شكل ميگردند بلكه همواره بر بستر محيط يا ساهاي عمومي به يكباره و در شرايط خلاء گونه ظاهر نمياستسي
يابد. از ديدگاه جيمز يمزمينه عبارت از ميدان و ساختاري است كه فرآيند سياستگذاري عمومي در آن به وقوع پيوسته و معنا 

ري عمومي مطرح ها و مسائل مهمي كه در عرصه سياستگذاهاي معتبر به پرسشناختي، پاسخـ ش اندرسون در رويكرد زمينه
گيرند، بستگي دارد. به بيان ديگر هايي كه فرآيندهاي سياستي مورد نظر در آن شكل ميگردد، به ويژگي هاي زمينه يا زمينهمي

هاي ها و سياستتخابوندند، درک چگونگي ترجيح بعضي انپيهايي كه فرآيندهاي سياستگذاري در آن به وقوع ميدر بين زمينه
مواره در يك بستري كه معين بر بعضي ديگر اهميت اساسي دارد. بر اساس زمينه تاريخي، تغييرات سياستگذاري در هر كشوري ه

يلي بر اين باورند همچنين رابرت گودين و چارلز ت (Anderson,2003) دهدهاي گذشته آماده شده است، رخ ميبه وسيله سياست
ي نه تنها توصيف و تبيين گرايانه، بررسي زمينه ـ شناختي سياست به مثابه رهيافتي تفسيرهاي تجربي تقليلكه در مقابل تحليل

دهد. از اين رو درک اي از دانش سيستماتيك و نظام مند را گسترش ميآميزد بلكه شيوهفرآيندهاي سياستگذاري را درهم مي
 سازدذاري را تسهيل مياي، عمل اساسي كشف قواعد معتبر در فرآيندهاي سياستگها و تاثيرات زمينهران از زمينهصحيح تحليلگ

(Godin & Tilly,2006) . 
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 هاي پژوهشيافته

 كشف مرجعيت سياست در زمينه تاريخي

هاي علمي پژوهشگران خواهد ار يافتهها، بدون ترديد از اعتبرويكرد و نگرش مقطعي نسبت به تبيين فرآيندهاي تاريخي سياست
                              تواند ادارک هاي ارائه شده، ميها در چارچوب تاريخي شان علاوه بر غنا بخشيدن به تحليلكاست. بررسي سياست

                             و اين ر از (Pierson,2015:18-19)هاي سياستگذاري بهبود بخشد هاي جهان سياسي و پيچيدگيما را از پويايي
                        تاريخي تفسير نمود  توان در قالب فرآيندهايسير تحولات و توالي رويدادهاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي در ايران را مي

                                است چرا كه ساختار و عملكرد اقتصادي حاكم بر ايران يك شبه خلق نشده و محصول يك فرآيند تاريخي
(Sadegh alhoseini & Zaman zade,2012:97)به  گذاري دستوري در ايران از زمان حكومت پهلوي دوم. سياست قيمت

گيري آن و ارزشي شكل صورت نهادي و قانوني پا به عرصه وجود نهاد و در عصر جمهوري اسلامي امتداد يافت اما مباني فكري
ول جستجو كرد. استقبال هاي تاريخي پيش از آن هم يعني دوران مشروطه و پهلوي اهاي مذكور، بايد در دورهبر دوره را علاوه
چگي و وحدت سياسي يافتن ايده يكپارهاي سوسياليستي، اولويتكردگان و روشنفكران حكومتي و غيرحكومتي از انديشهتحصيل

هاي ناسيوناليستي ومت قانون و تحقق حقوق فردي و اجتماعي و رواج ارزش)تحت لواي حكومت مقتدر مركزي( بر آرمان حك
هاي مهم تاريخي عيتاز جمله مرج  گرايي در ميان سياستمداران، نخبگان و مردم،ستيزي و دولتطلبي، بيگانههمچون استقلال

ريزي اقتصاد دولتي ايهر دولت متمركز، پشدند كه بر استقراهاي بعدي محسوب ميهاي مشروطه و پهلوي اول و حتي دورهدر دوره
اسلامي تاثير  گذاري دستوري در ايران عصر پهلوي و جمهوريگيري و تداوم سياست قيمت)سوسياليستي( و در نتيجه شكل

ارچوب گرايي دولت در اقتصاد در چاي از مداخلهگذاري دستوري نيز به عنوان جلوهبسزايي داشتند. بنابراين سياست اقتصادي قيمت
رجع مذكور در بطن يابد در ادامه به بررسي مختصر و مجزاي متغيرهاي مهمين بستر تاريخي و تجارب حاصل از آن معنا مي

 پردازيم.هاي كارگزاران و طراحي ساختارهاي اقتصادي در اين چهار دوره تاريخي ايران ميانديشه

 ـ مشروطه1

ها و اهداف روشنفكران تجدد خواه مانند شمسي، آرمان 1285خواهي در سال مشروطهآميز و مدني پس از پيروزي جريان مسالمت
حكومت محدود به قانون و تضمين حقوق فردي و اجتماعي در قالب مواد قانون اساسي مشروطيت تجلي يافت اما رواج عقايد و 

شروطه، نهضت را دچار انحراف از مسير اصلي كردگان ايراني عصر مگرايانه در ميان برخي از روشنفكران و تحصيلهاي چپارزش
هاي نويسندگان غربي اين نحله فكري در ايران خود نمود. آشنايي ايرانيان با مكتب سوسياليسم، هم به وسيله ترجمه آثار و نوشته

صورت پذيرفت. از شدند هاي مدرن به اروپا اعزام ميو هم از طريق برخي از دانشجوياني كه به منظور فراگيري علوم و انديشه
خواهان چه در مجلس شوراي ملي و چه خارج از آن به دو جناح فكري متفاوت تقسيم شدند. دسته فرداي پيروزي نهضت، مشروطه

اندازي تدريجي نهادهاي مدرن آميز در پي راهكاري بودند كه با رويكرد مصلحانه و مسالمتهاي( محافظهگرايان )ليبرالاول، راست
هاي هاي تاريخ ايران و بر اساس انديشهگرايان افراطي قرار داشتند كه بدون توجه به واقعيتودند. در نقطه مقابل چپدر ايران ب

پنداشتند. اين گروه به هاي سوسياليستي ميماركس، نهضت مشروطه را بخشي از مسير تاريخي ايران براي حركت به سوي آرمان
راه خشونت و ترور مخالفين را پيش گرفتند. به توپ بستن مجلس و حاكميت مجدد جاي تمركز بر تحقق اهداف والاي نهضت، 

                       هاي اين جريان سوسياليستي اتفاق افتادتحريكات و تندروي حكومت استبدادي توسط محمدعلي شاه در نتيجه
(Ghani nejad,2016:67)خواهان، به دليل تضعيف حكومت مقتدر روطه. پس از پايان استبداد صغير و فتح تهران توسط مش

اي گرديد. از يك طرف نيروهاي گريز از مركز داخل كشور )اقوام و سابقهها گرفتار آشوب و ناامني بيمركزي، كشور ايران سال
ود و در حقيقت عشاير( و از طرف ديگر مداخله و حضور نظامي كشورهاي روس و انگليس در ايران ابتدا به بهانه حمايت از اتباع خ

در چنين شرايطي  هاي نظامي جنگ جهاني اول، حاكميت ملي و تماميت ارضي ايران را در معرض نابودي قرار دادند.به خاطر رقابت
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هاي اصلي سياستمداران، ستيزي به اولويتطلبي و بيگانهحفظ وحدت و يكپارچگي سياسي ايران )ولو به قيمت استبداد(، استقلال
م نگران و خسته از فقدان امنيت جاني و مالي تبديل شد و اهداف مدرن جريان مشروطه به حاشيه رانده شدند. ابزار نخبگان و مرد

بنابراين در اين دوره تاريخي بذر  (Adamiyat,2008:433) ها نيز، دولت مستقل و متمركز دانسته شداصلي تحقق اين خواسته
با كشورهاي خارجي كاشته شد و زمينه مناسبي براي رواج ايدئولوژي ناسيوناليسم و  اعتمادي و بدبيني نسبت به هر گونه روابطبي

 گرايي در دوره بعدي يعني پهلوي اول در بين اذهان غالب ايرانيان فراهم گرديد.محبوبيت ايده دولت

 ـ پهلوي اول2

هايي فل ادبي و روشنفكري با وجود تفاوتهاي انتهايي سلسله قاجار، اغلب نخبگان داخل و خارج از حكومت و تمام محادر سال
گرايي افراطي و ضرورت تشكيل حكومت مقتدر )استبداد منور( داراي پيوند كه در جزييات عقايد خويش داشتند، در ايدئولوژي ملي

اروپا، جهل با تشبيه اوضاع دوران وقت به شرايط قرون وسطي در « نامه فرنگستان»مشتركي بودند. براي نمونه نويسندگان مجله 
دانستند و خواستار ايجاد يك انقلاب به دست مردي آهنين، ديكتاتوري عاقل و مستبدي منور و فقر را دشمنان اصلي ايران مي

زاده، كاظم زاده ايرانشهر، احمد كسروي، علاوه بر اين، روشنفكران سرشناسي چون حسن تقي (Behnam,2000:98-99) بودند
رفت كشور از مشكلات هاي خود، ناسيوناليسم در ايدئولوژي و حكومت مقتدر در عمل را راه برونو نوشتهالشعراي بهار در آثار ملك

گيري اقتدار و تمركز دولتي كاملا هاي ارزشي شكلپنداشتند. بنابراين در حالي كه آماده سازي فكري و زمينهو سپس توسعه آن مي
هاي خي شد. او ابتدا در مقام وزارت جنگ، با ايجاد يك ارتش مدرن، شورشفراهم گشته بود، رضاخان عهده دار اين نقش تاري

وزيري و پس از آن سلطنت به آرزوي روشنفكران براي داخلي را سركوب و امنيت را به ايران بازگرداند. سپس در منصب نخست
اه به همراه گروهي از نخبگان وقت شدن بستر سياسي، رضاشگرا جامه عمل پوشاند. پس از فراهمايجاد يك دولت مقتدر و ملي

برنامه مدرنيزاسيون و نوسازي اقتصادي ايران را به شيوه دولتي در طي نزديك به دو دهه پي گرفتند. در دوران قاجار ضعف قدرت 
لي دولت سياسي، فقدان نظام اداري متمركز، نظام اقتصادي مبتني بر كشاورزي سنتي، فقر گسترده و... ، توان سياسي، اداري و ما

آفريني اقتصادي حكومت قاجار در انعقاد قراردادهاي شد. اوج نقشرا محدود ساخته و مانع از حضور آن در امور اقتصادي مي
گذاري و واگذاري امتيازات و انحصارات به خارجيان بود. اما مداخله مستقيم و و پررنگ دولت در اقتصاد براي نخستين بار سرمايه

داري دولتي در سطح كلان آغاز و پس از آن به انحصار در تجارت شروع شد. اين مداخله ابتدا به صورت بنگاه از دوران پهلوي اول
هايي از قبيل آلمان، ايتاليا و روسيه به دليل حضور پر خارجي رسيد. در اين زمان تصور غالب بر اين بود كه توان اقتصادي قدرت

ها گرفته تا سازي زيرساخت. بنابراين دولت بايد متولي همه امور اقتصادي از فراهمباشدفروغ دولت در اداره امور اقتصادي مي
تأسيس و مديريت واحدهاي صنعتي و تجاري شود زيرا بخش خصوصي توان مالي و مديريتي كافي براي انجام چنين كارهايي را 

گردد. روند قتصاد توسط دولتمردان ايراني مطرح ميها در اندارد. اين ديدگاه از آن زمان تا به امروز در توجيه مداخلات دولت
اي يافت. او با ( شتاب فزاينده1312ـ  1315شدن اقتصاد ايران پس از روي كار آمدن علي اكبر داور به عنوان وزير ماليه )دولتي
مات اقتصاد جديد نبوده و شدن نقش پدر براي دولت در عرصه اقتصاد بر اين باور بود كه مردم آشنا به امور محوري و الزاقائل

هاي تجاري سازمان لازم براي آن را ندارند. در نتيجه دولت بايد ابتكار عمل اقتصادي را به دست گرفته و ثمرات و چگونگي فعاليت
دون . داور از طرف رضاشاه موظف شد تا ب(Vakili,1964:95) اي را تدريجا به مردم بسپاردرا به مردم نشان دهد و بعدها هر رشته

هاي جديد، اهداف رشد اقتصادي و افزايش درآمدهاي دولتي را به سرعت تحقق بخشد. براي اين منظور ورود گسترده وضع ماليات
هاي مذكور هايي با عنوان متناقض سهامي صورت گرفت. شركتهاي اقتصادي و تجاري از طريق تاسيس شركتدولت در فعاليت

ها را به قيمت هاي بيشتر از قيمت بازار از توليدكنندگان خريداري و آنلات داخلي را به قيمتبه منظور حمايت از توليد ملي، محصو
كردند. دولت عوايد لازم براي انجام اين طرح را از طريق دريافت عوارض گمركي اعمال پايين تر به كشورهاي خارجي صادر مي

محور توسط دولت هاي تعرفه اي و يارانهت نخستين نمونه از سياستتوان گفآورد. بنابراين ميشده بر كالاهاي وارداتي بدست مي
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در زمان حكومت پهلوي اول و توسط علي اكبر داور طراحي و اجرا گرديد. در اين دوره اگر دولت قصد داشت كه به صورت 
هاي و با وارد كردن شركتغيررسمي اقدام به كنترل و تعيين قيمت كالاها و خدمات در بازاركند، اين كار را به هزينه خودش 

. (Ghani nejad & Sahafi:3) دادهاي اقتصادي كوچك انجام ميدولتي به رقابت با بخش خصوصي يا به بيان بهتر بنگاه
ها از اين جهت حائز اهميت است كه از آن دوران تا به امروز در نقاط پوشاندن به آناعتقادات اقتصادي علي اكبر داور و جامه عمل

هاي اقتصادي سال هاي بعد )پهلوي دوم و جمهوري اسلامي( ريخ ايران، مرجعيت غالب سياستگذاران ايراني بوده و سياستعطف تا
 گيرد.هاي نخبگان و ساختار اقتصادي اين دوره شكل ميگذاري دستوري ملهم و متاثر از انديشهبه ويژه سياست قيمت

 ـ پهلوي دوم3

 1320 – 1332هاي سال

سرنگوني حكومت استبدادي رضاشاه و اشغال نظامي ايران علاوه بر ايجاد هرج و مرج، شرايط مناسبي را به منظور حضور و 
گرايانه هاي جمعهاي فكري مختلف در عرصه سياسي و اقتصادي كشور فراهم آورد. اين بار نيز ايدئولوژيآفريني جرياننقش

يافته، نقش مهمي را در رويدادهاي سياسي و در قالب تشكلات جديد و احزاب سازمانماركسيستي، سوسياليستي و ناسيوناليستي 
گذاري دستوري ايفا نمودند. حزب توده، نيروي اقتصادي عصر پهلوي دوم به ويژه حركت به سمت دولت بزرگ در اقتصاد و قيمت

بودند. استقلال كامل سياسي و اقتصادي، استعمار شمسي  1320ـ  1332هاي هاي تاثيرگذار در سالسوم و جبهه ملي از جمله گروه
گرايي )از طريق تكيه بر توان داخلي(، ترقي خواهي و رهايي از وابستگي به بيگانگان به مانند ستيزي و مبارزه با امپرياليسم، ملي

هاي حال و بعد از خود را هاي اساسي جامعه نخبگان ايراني شدند و تصميمات دولتها و اولويتهاي گذشته تبديل به ارزشدوره
هاي ناسيوناليسم و تحت الشعاع مرجعيت خويش قرار دادند. يكي از نكات بارز اين دوره ايجاد پيوند و همگرايي ميان ايدئولوژي

به گرايي سوسياليستي بود كه از آن زمان تاكنون در فكر و رفتار سياستگذاران ايراني سوسياليسم در قالب مدل ايرانيزه شده ملي
. حزب توده در (Ghani nejad,2016:217-218)گذاري دستوري نمايان گشته شده است انحا مختلف به ويژه به صورت قيمت

ترين تشكيلات سياسي آن دوران به رهبري سليمان ميرزا اسكندري ايجاد شد. اين حزب داراي مشي به عنوان منسجم 1320سال 
هاي آغازين رژيم حزب كمونيست شوروي بود اما به اقتضاي فضاي سياسي سال هايماركسيستي راديكال و متاثر از سياست

گرايانه و ضداستعماري پيدا كرد و بخش بزرگي از روشنفكران داخل و خارج حكومت را به خود جلب كرد. پهلوي دوم، جنبه ملي
ين مهم بايد كشور را از سلطه سرمايه استقلال كامل سياسي در گرو استقلال اقتصادي است و براي ا»طبق مانيفست اين حزب، 

داران استعمارگر دور كرد. سرمايه داري موجب نابودي استقلال سياسي ايران و افتادن در دام امپرياليسم غربي  
نامه حزب توده در خصوص مداخله دولت در اقتصاد و بازار اين گونه تصريح در جاي ديگر مرام  (Shakeri,1979:181)«شود.مي
فروشان بر اين باوريم كه دولت بايد ما به اين دليل با تقويت انحصارهاي دولتي موافقيم كه بر خلاف محتكرين و گران» شود:مي

گردد به دست دولت حامي توده برسد. از جانب ديگر در امور اقتصادي و تجاري دخالت كند تا سود فراواني كه نصيب دلالان مي
تواند تا حدود زيادي جلوي بي ثباتي در امور تجاري و آگاهي از احتياجات توده مردم مي دولت به دليل توانايي در اعمال نظم

گرايانه ديگري در راستاي اصلاح نظام اقتصادي همچون هاي چپعلاوه بر اين برنامه (lbid,1979:270) «اقتصادي را بگيرد.
هاي تعاوني توليد و مصرف، تغيير نظام مالياتي به سود هاي توليدي، تشكيل شركتاصلاح نظام مالكيت ارضي، ملي كردن سرمايه

شود. جريان سياسي نيروي سوم به رهبري خليل ملكي به دليل تبعيت حزب توده از اوامر و منافع توده توسط اين حزب ارائه مي
اين گروه بر استقلال و ناميدند. هاي ايراني ميحزب كمونيست اتحاد جماهير شوروي از اين حزب جدا شده و خود را سوسياليست

كردند و از حاميان اصلي نهضت ملي و دولت دكتر مصدق هاي چپ تاكيد ميايرانيت خويش به عنوان وجه تمايز با ساير جريان
هاي دولت دكتر مصدق درباره رفتند. خليل ملكي مغز متفكر نيروي سوم در يك اظهارنظر انتقادي نسبت به سياستبه شمار مي
ترين قانون تنظيم سازد و قانون عرضه و تقاضا اصلياين نگرش كه اگر اجاره خانه ارزان باشد كسي خانه نمي»: گويدمسكن مي
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کار ناصری مهدی    و هم

نظر كارشناسان قرن نوزدهمي است در صورتي كه فلسفه اقتصاد سياسي قرن بيستم اين گونه مسائل  باشد،كننده امور اقتصادي مي
ن موضوعه در تنظيم امور اقتصادي جانشين رقابت آزاد و عرضه و تقاضا شده را حل نموده و مداخله دولت در قالب قواني

كردن صنعت ها و مبارزات در راستاي مليهمزمان با اوج گرفتن تلاش 1328جبهه ملي نيز در سال  (Maleki,1998:66)«است.
ترين تشكل سياسي روها مهمنفت ايران به رهبري دكتر محمد مصدق شكل گرفت. اين جريان به لحاظ شمول و گستردگي ني

گرايان )حزب توده گرايان ايراني را در خود جاي دهد اما چپرفت كه توانسته بود همه مليبه شمار مي 1320كشور در اواخر دهه 
                                           تر را داشتند. در ماده اول اساسنامه جبهه ملي آمده است: كنندهو نيروي سوم( در آن دست بالاتر و تعيين

جات مختلف ملي كه طرفدار تأمين عدالت اجتماعي و حفظ قانون اساسي هستند تشكيل جبهه ملي از هيئت موسس و دسته»
ها و دهنده وجه غالب انديشه. عبارت عدالت اجتماعي در ماده اول اساسنامه نشان (Koohestani nejad,2000:19)«شود.مي

هاي اين احزاب در خصوص حضور و پردازان اين تشكل سياسي است. اعتقادات و ارزشرايانه در ميان نظريهگهاي جمعآرمان
ها از ميان نرفت بلكه به شهادت تاريخ در دستوركار اقتصادي هاي مختلف اقتصادي، با پايان حيات سياسي آنمداخله دولت در حوزه

 هاي معاصر ايراني قرار گرفت.اغلب دولت

 1340و  1330ي دهه هاسال

هاي ظاهري مدل اقتصاد دولتي اتحاديه جماهير شمسي در ايران از يكسو مصادف شده بود با موفقيت 1340و  1330هاي دهه
درصدي را در مدت زمان تقريبا طولاني به ثبت رسانده و حفظ كرده بود و از سوي ديگر  6شوروي كه ركورد رشد متوسط سالانه 

هاي جان مينيارد كينز در باب دولت رفاهي و توسعه محور داراي تقارن زماني بود. اين دو و محبوبيت انديشه اين دو دهه با رواج
رهاي در حال واقعه موجب اشاعه ايده مهندسي اقتصادي و اجتماعي دولت يا همان توسعه دولت محور در ميان سياستمداران كشو

ين تفكر، دولت در كشورهاي توسعه نيافته قادر است از طريق مهندسي صحيح توسعه و حتي محافل آكادميك غرب شد. بر مبناي ا
ريزي جامع، كليه منابع موجود را به نحو بهينه در راستاي دستيابي به اهداف ملي مشخص تخصيص داده و رشد و توسعه و برنامه

وسعه توانايي مالي و مديريتي كافي را جهت سريع كشور را به ارمغان آورد. يا به بياني ديگر بخش خصوصي در كشورهاي در حال ت
هاي لازم، امور مربوطه نوسازي اقتصادي نداشته و دولت بايد به مثابه قيم علاوه بر آغاز فرآيند نوسازي و فراهم نمودن زيرساخت

توجيه نظري بنابراين در اين سال ها  (Ghani nejad,2016:246-247) را تدريجا به بخش خصوصي آموزش ديده واگذار نمايد
هاي اقتصادي دولت محور بر كارگزاران و الگوي عيني مناسبي به منظور مداخله دولت در اقتصاد ايران فراهم شد. شدت تاثير انديشه

ريزي با هدف توسعه در ايران آغاز شمسي، برنامه 1320دولتي وقت ايران به قدري بود كه ابتدا براي نخستين بار در اواخر دهه 
ها جنبه دولتي، متمركز و جامع پيدا ريزي، به تدريج برنامه1330هاي پنج ساله سوم و چهارم در طي دهه ر برنامهشد و سپس د

كنندگان اصلي برنامه سوم در توضيح و يكي از تهيه 1330كرد. خداداد فرمانفرمائيان مسئول دفتر اقتصادي سازمان برنامه در دهه 
اي بود كه معتقد به يك نظريه ساده بوديم و آن تربيت ما به گونه»گويد: ازمان برنامه مينگرش اقتصادي خود و ساير مسئولان س

توانيم در سازوكار بازار اينكه دولت قادر است و بايد آگاهانه به سوي اهداف اقتصادي گام بردارد. از طريق اقدامات دولت ما مي
تر پيش ببريم، تا اينكه اجازه بدهيم به اصطلاح عرضه و تقاضا در خود عتوانيم كشور را خيلي سريمداخله كنيم و با آن مداخله مي

تواند بازار به طور خودكار باعث رشد اقتصادي شود ..... با دخالت مستقيم دولت در عرضه و تقاضا شتاب پيشرفت اقتصادي مي
مالي به دست بازار براي احتياجات گوناگون  خيلي بيشتر باشد تا اينكه ما هيچ اقدامي نكنيم و فقط بگذاريم كه منابع انساني و

همچنين در گزارش  (Afkhami,2002:200)«سازد.تخصيص يابد. ما باور داشتيم كه عرضه و تقاضا زيربناي مملكت را نمي
يم خود و گذاري مستقدولت بايد نقش رهبري را بر عهده داشته باشد ..... دولت بايد با سرمايه»مقدماتي برنامه سوم آمده است كه 

هاي درست هدايت ها از طريق دريافت ماليات يا اعطاي تسهيلات تلاش كند منابع توليدي كشور را به راهيا تعديل قيمت
در كشور به لحاظ ميزان رشد اقتصادي و  1340. دهه (Program Organization,Economic Affairs,1961:28)«نمايد.
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درصد و  11رود. به طوري كه ميانگين نرخ رشد اقتصادي در اين دوره به به شمار مي ها، دوران طلايي اقتصاد ايرانثبات قيمت
اما  (Ministry of Economy & Finance, Economic Affairs,1997:174) درصد رسيد 5/2ميانگين نرخ تورم به حدود 

ها داران ايراني ديري نپاييد. در اين سالگرايي حاكم بر اذهان و اعمال سياستماين شكوفايي اقتصادي نيز به دلايل منطق دولت
براي نخستين بار شاهد رويارويي ميان دو جريان فكري ليبراليسم اقتصادي به زعامت علي نقي عاليخاني )وزير اقتصاد سال هاي 

داران ( از يك طرف و در طرف ديگر، سوسياليسم اقتصادي به رهبري محمدرضا شاه و همراهي بسياري از سياستم1341ـ  1348
اي همكاري جويانه داشت و به صورت و نخبگان از جمله اميرعباس هويدا در صحنه اقتصادي كشور هستيم. اين تقابل ابتدا چهره

نشيني گفتمان ليبراليسم اقتصادي دو رويه سياستي موازي تبلور يافت اما به تدريج با بروز تعارضات در نهايت به تضعيف و حاشيه
هاي اقتصادي مبتني بر اصول ليبراليسم در دوره وزارت دكتر عاليخاني و همچنين سازي سياستيادهدر ايران انجاميد. پ

شدن نقش مكمل براي آن در توسعه گيري بخش خصوصي و قائلهاي موجود در منابع مالي دولت منجر به شكلمحدوديت
هاي ت رونق درآمدهاي نفتي دولت و رهايي از محدوديتصنعتي و خدماتي ايران شد. اما با تضعيف گفتمان ليبراليسم كه به موازا

تر شد و جايگاه رنگمالي در حال وقوع بود، قواعد نظام بازار آزاد و به تبع آن حضور بخش خصوصي در نظام اقتصادي كشور كم
 بازار داد.گرايي مبتني بر اقتصاد دولتي و ضد خود را تا حدود زيادي به پارادايم مسلط اقتصاد ايران يعني ملي

 1350ـ  1357هاي سال

گرفتن نظرات مردم و روشنفكران وقت، به يك الگوي گرديد. او با ناديدهها در شخص محمدرضا شاه خلاصه ميدولت در اين سال
 باور داشت كه در حوزه« تمدن بزرگ»التقاطي و در عين حال مستقل از دو بلوک شرق و غرب براي رسيدن جامعه ايران به آرمان 

مبتني « سياست مستقل ملي»گرايي سوسياليستي داراي قرابت زيادي بود. مدل اقتصادي شاه در تئوري اقتصادي با ايدئولوژي ملي
گيري و سلطه بزرگ مالكي )اشرافيت زمين دار( و اليگارشي اي از اقتصاد دموكراتيك يا مردمي بود كه در آن امكان شكلبر گونه

هاي اقتصادي اي مشاركتي داشته باشد، ناشي از نگراني شاه از جانب قدرته بيشتر از آن كه جنبهصنعتي وجود نداشت. اين ايد
دولت به مثابه مدافع و نماينده جامعه »نمودند. به زعم محمدرضا شاه، مستقل از حكومت بود كه اقتدار سياسي وي را محدود مي

داري مطلق، مسئوليت برقراري دموكراسي تا با كنار نهادن سرمايه در اداره و هماهنگي توليد ملي نقشي محوري به عهده دارد
اقتصادي و اقتصاد دموكراتيك را بر عهده گيرد در اين ميان نقش مولد بخش خصوصي نيز تحت حمايت و كنترل دولت حفظ 

ش مالكيت واحدهاي گستر»بر همين مبنا اصل سيزدهم انقلاب سفيد شاه و ملت با عنوان  (Pahlavi,1977:93-94)«گردد.مي
 1354بدون توجه به اصل اساسي مالكيت و با هدف جلوگيري از تشكيل و رشد سرمايه داران صنعتي در سال « صنعتي و توليدي

گرايانه شاه، متحمل آسيب فراواني از بابت اين اصل قانوني رغم شعارهاي حمايتي و مليتوسط شاه اعلام گرديد. توليد داخلي علي
سابقه نفتي و با ترسيم اهداف بلند پروازانه اقتصادي، سهم خويش را به ضرر بخش وي دوم با اتكا بر درآمدهاي بيشد. دولت پهل

هاي جاري و عمراني برنامه خصوصي در اقتصاد ايران بيش از پيش افزايش داد. در اين دوره به منظور نوسازي سريع ايران، بودجه
هاي پولي و مالي و با غفلت از قدرت و توان توليدي كشور بسيار ون توجه به نظم سياستهاي سالانه بدپنج ساله توسعه و بودجه

بالا رفت. در نتيجه علي رغم هشدارهاي كارشناسان اقتصادي، حجم زيادي از نقدينگي در قالب قدرت خريد وارد اقتصاد شهري 
ظهور و  1350دم تعادل به صورت بالا رفتن تورم در دهه شد بدون آن كه ساختار توليدي آمادگي آن را داشته باشد و پيامد اين ع

بروز پيدا كرد. در چنين شرايطي، واكنش دولت نسبت به پديده عدم تعادل اقتصادي و تورم در كشور، واردات شديد كالاها و 
ديگر بود. محمدرضا شاه  ها از سويگذاري دستوري( به منظور تثبيت قيمتخدمات از يكسو و مداخله در بازار آزاد )از طريق قيمت

كرد كسب فروشي تلقي نموده و تصور مينسبت به افزايش مداوم قيمت كالاها و خدمات بسيار حساس بود؛ زيرا تورم را گران
اي براي ، شاه دستور داد لايحه 1353كنند تا به او ضربه بزنند. با اوج گيري تورم در سال فروشي ميكارهاي خرد و تجار گران

كند كه به موجب آن اي تهيه ميدولت دارد لايحه»فروشي تهيه شود و در سخنراني خود عنوان كرد:شديد با گران مبارزه



 
 
 
 
 
 

 

94 

ری دستوری شناسی سیاست قیمتمرجعیت    صردر زمینه تاریخی ایران معا گذا

کار ناصری مهدی    و هم

در ارديبهشت  (Milani,2001:282)«اند، اشد مجازات حتي اعدام خواهند شد.فروشي محكوم شدهكاراني كه به جرم گرانكسب
به دستور محمدرضا « مورد احتياج عامه و مجازات محتكران و گران فروشان تنظيم توزيع كالاهاي»همان سال قانوني با عنوان 

فروشي گذاري و تعيين نرخ مقرر كالاها به دولت سپرده شد و براي گرانپهلوي تصويب گرديد. طبق قانون مذكور، اختيار قيمت
فروشندگان و  ي اولين بار توليدكنندگان،سال حبس در نظر گرفته شد. همچنين در اين قانون برا 3ماه تا  3مجازات سنگيني از 

ها، در اختيار دولت آن ها را به منظور بررسي و تعيين قيمت تمام شدهواردكنندگان مكلف شدند اسناد و اطلاعات مربوط به قيمت
چنين در . هم (IRI Parliament Research Center,2022) قرار دهند تا دولت نرخ هر كالا و خدمت را تعيين و آگهي كند

وارد عرصه مبارزه با گران فروشي شدند. ابتدا  1353به دستور شاه دو سازمان ديگر نيز در راستاي اجراي مفاد قانون  ،1354سال 
دولت »دادند، فرمان داد: ، شاه به حزب تازه تاسيس رستاخيز كه سران آن را وزرا، معاونين و مديران دولتي تشكيل مي1354در تير 

فروشي شركت كنند و بلافاصله اقدامات بايد با استفاده از تمام نيروهاي ملي و اداري مملكت در جنبش بر ضد گران و عموم مردم
« فروشيستاد مبارزه با گران»به همين منظور « هاي مغاير با مصالح عمومي به عمل آيد...وسيعي براي مقابله با اين قبيل سودجويي
، 1354ها كرد. سپس در شهريور هزار دانشجوي عضو حزب را مامور بازرسي از مغازه 3در حزب رستاخيز تشكيل شد و حدود 

وزير و با هدف تعديل و تعيين قيمت توليدات داخلي و كالاهاي وارداتي تشكيل به رياست نخست« هامركز بررسي قيمت»سازمان 
ديگري اصل چهاردهم انقلاب سفيد شاه و ملت  و در فرمان 1354ها شاه در همان سال . علاوه بر اين(Sayah,2020:61) شد

ها، توزيع صحيح كالاها بر اساس سود عادلانه، مبارزه پيگير با استثمار مصرف كنندگان و پايان تعيين و تثبيت مداوم قيمت»را به 
 اختصاص داد.« فروشيدادن به عادت ناپسند گران

 ـ جمهوري اسلامي4

الشعاع و ذيل نفوذ نگرش حاكم بر جامعه د روشنفكران مخالف حكومت پهلوي دوم تحتهاي گذشته، عقايدرست به مانند دوره
اي بود كه المللي قرار داشت. در آن برهه نظريات نئوماركسيستي مبتني بر مكتب وابستگي توسعه، نسخهروشنفكري بين

داري يا امپرياليسم رهايي از سلطه نظام سرمايهپردازان چپ براي كشورهاي در حال توسعه و توسعه نيافته به منظور جدايي و نظريه
جهاني از طريق خودكفايي در توليد و بدون توجه به اصل مزيت اقتصادي پيچيده بودند. بر همين اساس دولت در جهان سوم بايد 

به پشتيباني از توليد محور و حمايتي هاي يارانههاي وارداتي و حتي توقف واردات در صورت امكان، به واسطه سياستبا وضع تعرفه
داخلي بپردازد تا امكان توسعه ملي مستقل را براي خود فراهم كند. از ديدگاه نمايندگان اين مكتب، نخبگان حكومتي كشورهاي 
جهان سوم به دليل وابستگي و اشتراک منافع با كشورهاي توسعه يافته، توان و انگيزه كافي را جهت انجام اصلاحات ذكر شده 

. جريان هاي (So,2015:110) توان به اهداف اقتصادي مورد نظر دست يافتنتيجه با يك انقلاب سوسياليستي مي ندارند در
، شعارهاي 1332مرداد سال  28انقلابي و مبارز ايران نيز كه از استبداد شاه به ستوه آمده بودند، با تاكيد بر ماجراي كودتاي 

كردند. هاي امپرياليستي غربي قلمداد ميرژيم وي را دست نشانده و وابسته به قدرت ناسيوناليستي محمدرضا شاه را كذب دانسته و
از ديدگاه انقلابيون اين وابستگي در ابعاد مختلف فكري، سياسي، اقتصادي و فرهنگي نسبت به تمدن غربي جريان داشت. در 

ب استقلال سياسي و اقتصادي از بيگانگان هاي اصلي انقلاب اسلامي، استكبارستيزي و كسنتيجه يكي از اهداف و آرمان
هاي برخي از متفكران تاثيرگذار انقلاب اسلامي، به روشني متوجه وجه غالب افكار ها بود. با بررسي انديشهالخصوص غربيعلي

ايي كه حتي ها با تعاليم اسلام خواهيم شد. تا جسوسياليستي و ضدامپرياليستي و تلاش در جهت ايجاد سازگاري اين ايدئولوژي
شوند. بدين قواعد اقتصادي مورد احترام اسلام همچون مالكيت خصوصي و آزادي مبادله و تجارت، نقض يا ناديده گرفته مي

گذاري دستوري مهيا هاي متعدد از جمله قيمتهاي فكري و نظري مداخله دولت در اقتصاد در قالب قوانين و سياستترتيب، زمينه
در  1350و  1340هاي ، يكي از آثار رايج دهه1347زاده در سال نوشته محمود عسكري« به زبان ساده اقتصاد»گردد. كتاب مي

هاي اسلام، سعي در القاي نگرش زاده در اين كتاب با استناد به آموزهميان روشنفكران و مخالفين رژيم شاه بود. عسكري
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داري در ايران و زار توليد، راه نجات خلق را نابودي نظام سرمايهگرايانه خود دارد. او ضمن نقض قاعده مالكيت خصوصي ابدولت
بايد كارگران، دولتي از جنس خود تشكيل داده و درآمدهايشان را به دولت واگذار كنند »داند: جهان و تشكيل حكومت كارگري مي

داران شان كار كنند ... پس نقش سرمايهو او به تمام كارها رسيدگي كند و كارگران هم به صورت متقابل از جان و دل براي دولت
. علي شريعتي يكي از نويسندگان و  (Askari zade,1978:332-333)«كند.را در دولت كارگري، حكومت كارگري ايفا مي

ادي بر گرايانه از دين اسلام تاثير بسيار زيرفت كه با ارائه تفاسير آرمانخطيبان محبوب در ميان اقشار جوان انقلابي به شمار مي
گرايانه در جنبش انقلابي ايران داشت. شريعتي به عنوان يك مخالف سرسخت اصل مالكيت خصوصي، شدن جو افراطي چپحاكم

قاعده فقهي تسليط )الناس مسلطون علي اموالهم و انفسهم( را رد نموده و آن را حاصل تحريف فقهاي اسلامي به منظور توجيه و 
داران حكومتي . او در جايي ديگر درباره نحوه برخورد انقلابي با سرمايه(Shariati,2006:93-94) داندتقديس مالكيت خصوصي مي

براي طبقه كارگر چه »دارد: گردد اظهار ميو حتي غيرحكومتي كه معنايي جز مصادره دارايي و نقض مالكيت از آن ها مستفاد نمي
داران فاسد، متقلب، رباخوار، وابسته به استعمار و بهايي را به دست سرمايهاي بالاتر از سوسياليسم و ماركسيسم داريد؟ آيا تحفه

داريد و تاييد كنند را نگه ميخورند، تقلب نمياند، مسلمانند، صالحند، ربا نميداراني كه مليسپاريد ولي سرمايهعدالت انقلابي مي
فروشد تا زنده بماند، حفظ دار مينيروي كارش را به سرمايه اي كهكنيد و طبقه كارگر را به عنوان طبقهميو تشويق و تقويت 

ها را از زندان طبقاتي خود رها كوشيد از خدمات رفاهي و بهداشتي و مزد بيشتر برخوردار شوند يا اينكه آنكنيد و تنها ميمي
هاي منتهي به تاثيرگذار سالهاي صدر نخستين رئيس جمهور ايران و از چهره. ابوالحسن بني (lbid,2001:109)«كنيد؟مي

گرايانه رفت كه نقش مهمي را در تصويب اصول اقتصادي دولتانقلاب از رهبران اصلي كنفدراسيون جهاني دانشجويان به شمار مي
صدر بر پايه نظريه اقتصاد توحيدي خويش معتقد بود دولت شوراي انقلاب و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ايفا نمود. بني

گرايي اقتصادي در نظام آينده كه ايد نقش محوري در اقتصاد داشته و براي مردم ابزار توليد و كار مهيا كند. اعتقاد بر لزوم دولتب
توان به موج عظيمي تشبيه نمود كه حتي انديشمندان شد را ميدر غالب نوشتارها و اظهارات متفكران پيش از انقلاب يافت مي

راند. بنابراين ياراي نظري مواجهه با اقتصاد دولتي در ها را به حاشيه ميكرد يا دست كم آنخود همراه ميجناح فكري مقابل را با 
آن مقطع وجود نداشت. بر پايه چنين تفكراتي بلافاصله پس از پيروزي انقلاب، شماري از مصوبات با رويكرد اقتصاد دولتي توسط 

ي انقلاب، دولت موقت، مجلس خبرگان قانون اساسي با هدف حذف يا تضعيف نهادهاي سياستگذار در نظام جديد مانند شورا
داري جهاني و خودكفايي در توليد به سرمايه داران وابسته به رژيم سابق، قطع وابستگي و ارتباط اقتصاد كشور با نظام سرمايه

، قانون واگذاري و احياي اراضي كشور، كردن نظام بانكي كشورتصويب رسيد: قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران، قانون ملي
هاي بزرگ بخش خصوصي و قواعد نظام بازار را قانون اساسي و... . در واقع اين مصوبات كه مستقيما مالكيت 44و  43اصول 

اقتصاد  هاي بعدي دولتمردان درسپرد و زمينه را براي مداخلهرفت، سكان اقتصاد كشور را به طور كامل به دست دولت مينشانه مي
تا به امروز  1380قانون اساسي كه از دهه  44ساخت. در رابطه با اصل در چارچوب بوروكراسي عريض و طويل دولتي فراهم مي

 43رود، ذكر اين نكته ضروري است كه اصل مذكور در واكنش به اصل ها در ايران به شمار ميبه عنوان مرجع خصوصي سازي
اي نشده بود و راه براي سلطه كامل دولت بر اقتصاد هموار شده بود، از سوي ت خصوصي اشارهقانون اساسي كه در آن به مالكي

فقهاي مجلس خبرگان قانون اساسي مطرح و تصويب گرديد اما باز هم براي بخش خصوصي در اقتصاد كشور، جايگاه كنترل شده 
غالب آن زمان، نمي توان از نقش شرايط جنگي و ناپايدار  افزون بر جو فكري 1و محدودي زير نظر و نفوذ دولت در نظر گرفته شد.

هاي سياسي مخالف( و چه در خارج )رژيم بعثي عراق و ايالات متحده آمريكا( و همچنين هاي اوليه انقلاب چه در داخل )گروهسال

                                                           
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن واگذاری صنایع بزرگ و سنگین کشور به بخش دولتی و قائل شدن نقش مکمل برای بخش خصوصی آمده  44در اصل  .1

ن فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب مالکیت در این سه بخش )دولتی، تعاونی و خصوصی( تا جایی که با اصول دیگر ای»... است که: 
را قانون معین  رشد و توسعه اقتصادی کشور شود و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط، قلمرو و شرایط هر سه بخش

تواند مالکیت بخش گشاید و دولت هر زمان که بخواهد با استناد به شروطی که در قانون ذکر آن رفته میدر واقع اصل مذکور راه را برای تفسیر موسع دولت می« کند.می
 خصوصی را مورد تحدید و یا تهدید قرار دهد.
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يد. در ابتداي دوره حكومت سازي اقتصاد ايران غفلت ورزروي كار آمدن دولت مهندس موسوي، در تحكيم بخشيدن به روند دولتي
به واسطه  1358 هاي بارز اقتصاد دولتي، در سالگذاري دستوري به مثابه يكي از ويژگيدار قيمتجمهوري اسلامي، سياست دامنه

مركز بررسي »گر اقتصادي پيش از انقلاب يعني كه از ادغام دو نهاد مداخله« كنندگان و توليدكنندگانسازمان حمايت مصرف»
به دستور شوراي انقلاب موجوديت پيدا كرده بود، پي گرفته شد. « كنندگانسازمان حمايت توليدكنندگان و مصرف»و « هاتقيم

هاي انتهايي جنگ و لزوم كنترل و ساماندهي بازار توسط دولت، گرايانه دولت در سالهاي چپاما با ظهور آثار تورمي سياست
به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. بر طبق اين قانون،  1367در سال « كومتيتعزيرات ح»اي تحت عنوان قانون پايه

الحساب هاي تعيين شده توسط مراجع رسمي به طور عليعرضه كالا يا خدمات به بهاي بيش از نرخ»فروشي عبارت بود از: گران
يگر كه منجر به افزايش بهاي كالا يا خدمات براي گذاري و انجام هر نوع اقدامات ديا قطعي و عدم اجراي مقررات و ضوابط قيمت

هاي متنوعي از قبيل تذكر متخلفان از اين قانون مشمول مجازات (IRI Parliament Research Center,2022)«خريدار گردد.
عاملين اقتصادي  ايشدند. با اجراي اين قانون به نحو بي سابقهنصب پارچه، تعطيلي و لغو پروانه كسب واحدهاي صنفي مي كتبي،

هاي سنگين دانسته اعم از مديران، صاحبان صنايع، فروشندگان، بازرگانان مسئول اصلي مشكلات اقتصادي و درخور مجازات
. پايان جنگ و تجربه نامطلوب رويكرد دستوري و مداخله گرانه در اقتصاد، موجب شد تا ضرورت  (Farahbakhsh,1999) شدند

ها و اصلاحاتي كه در جهت توسعه احساس گردد. علي رغم تلاش 1370از مسئولان دولتي در دهه تجديد نظر از سوي شماري 
مجمع تشخيص مصلحت نظام با  1373گرفت، در سال بخش خصوصي، آزادسازي بازارها و پيوند با اقتصاد جهاني صورت مي

عليه فعالان اقتصادي كرد اما باز  1367تي سال اي در ظاهر اقدام به تعديل احكام شديد قانون تعزيرات حكومتصويب اصلاحيه
هاي خارجي، جهش ارزي و ثبت همچون تضعيف توليد، بدهي  1360هاي اقتصادي دهه هم به دليل نمايان شدن اثرات سياست

تعريزات  سابقه، در واقع حاكميت ديوانسالارانه دولت در اقتصاد حفظ گرديد. بر اساس قانون جديد كليه امورنرخ هاي تورم بي
به دولت )قوه مجريه( محول گرديد. در واقع نهاد دولت  حكومتي اعم از امور بازرسي و نظارت، رسيدگي و صدور حكم و اجراي آن

. دولت نيز  (IRI Parliament Research Center,2022) گر در اقتصاد را بر عهده گرفتهاي تنظيمنقش هماهنگي سازمان
زير نظر وزارت صمت كرد. در حال حاضر مسئوليت مقابله با گران فروشي و اعمال « ستاد تنظيم بازار»بلافاصله اقدام به تاسيس 

 كنند،ها به دلايل كمبود و تورم، افزايش پيدا ميباشد كه هرگاه قيمتهاي آن بر عهده دو سازمان حمايت و تعزيرات ميمجازات
اندازند. همچنين مأموريت هاي سطح شهر مانورهاي تعزيراتي راه ميفروشيههاي صداسيما در خرداين دو سازمان به همراه دوربين

گذاري دستوري و نظارت بر باشد. در واقع همان مأموريت قيمتگذاري و نظارت بر بازار نيز بر عهده ستاد تنظيم بازار ميقيمت
زير نظر وزارت بازرگاني آن زمان گذاشته شده « هامركز بررسي قيمت»در دوره پهلوي دوم بر عهده  1353بازار كه طبق قانون 

زير نظر وزارت صمت گذاشته شده « ستاد تنظيم بازار»، به عهده 1373و اصلاحيه آن در سال  1367بود، امروز و براساس قانون 
قابله با تورم از است. در واقع اشكال و اسامي قوانين و تشكيلات اجرايي تغيير يافته است اما ذات و هويت كار همان است يعني م

 .(Sayah,2020:70-71) گذاري دستوري كالاها و خدماتطريق سياست قيمت

 بندي جمع

هاي معاصر ايراني در قبال مسئله تورم مزمن، به صورت كاهش امروزه آثار و پيامدهاي عدم تغيير در سياست اقتصادي دولت
پنهان، كاهش قدرت خريد و رفاه شهروندان، هدررفت منابع عمومي، هاي توليد، تشديد تورم در جامعه به مثابه ماليات انگيزه

هاي دولت و در نهايت فرسايش مشروعيت نظام سياسي و سياستمداران ظاهر گشته است. در ساليان اخير اكثر افزايش هزينه
گذاري دستوري بار قيمت هاي خويش، ضمن اذعان و تصريح پيامدهاي زيانها و مصاحبهسياستگذاران و مقامات ايراني در گفته

گذاري كالاها و خدمات توسط در كشور، مداما از لزوم حذف اين سياست سخن گفته اند. اما شواهد همچنان حكايت از تداوم قيمت
هاي بالا و پر نوسان دارد. پاسخ رويكردهاي تجربي به چنين تناقضي در گفتار دولت به عنوان يك مسكن فوري در مقابله با تورم
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هاي مبتني بر منافع عقلاني و اقتصادي كنشگران مرتبط با سياست بوده كه به دليل ناديده فتار سياستگذاران، اصولا تحليلو ر
هاي شناختي انسان و همچنين اقتضائات هاي بنيادين سياستگذاران، تاثيرات محيط و ساختار سياستگذاري، محدوديتگرفتن ارزش

روند. در اين پژوهش بر اساس نظريه مرجعيت پير مولر و چارچوب زمينه ـ شناختي شمار نمي مندي بهتاريخي، درک كامل و نظام
روند، تلاش گرديد تا نقش هاي تفسيري به شمار ميجيمز اندرسون كه در زمره رويكردهاي مبتني بر عقلانيت محدود يا رهيافت

گذاري دستوري گيري نظام اقتصادي دولتي و سياست قيمتمحور سياستگذاران ايراني بر شكلهاي اقتصادي دولتو تاثير ارزش
هاي مشروطه، پهلوي اول، پهلوي دوم و جمهوري اسلامي كشف و تبيين و بازتوليد آن در زمينه تاريخي ايران معاصر يعني دوره

هاي استگذاران از واقعيتهاي شناختي سيها قابليت تغيير دارند؛ در صورت دگرگوني برداشتشود. در پايان بايد گفت كه مرجعيت
هاي عمومي نيز مورد بازنگري تصميم گيران حكومتي ها سياستشوند و به تبع آنها نيز دچار تغيير ميجهان بيروني، مرجعيت

هاي عمومي معتقدند كه در تحليل تغيير راديكال سياست« هاي گسستهتعادل»گيرند. باومگارتنر و جونز با طرح نظريه قرار مي
تواند موجب گسست عمده در مجدد يك مسئله يا چرخشي بنيادين در تصورات موجود سياستگذاران از آن، ابتدا مي تعريف

ساختارهاي نهادي سياست پيشين شود و سپس با ورود مجدد مسئله به دستور كار حكومت، زمينه مناسب براي تغيير اساسي در 
بنابراين هر زمان كه ذهنيت و  (Baumgartner & Jones,1993:64) هاي عمومي معطوف به آن فراهم شودسياست

تصور)مرجعيت( حاكم بر نگرش دولتمردان ايراني نسبت به كاركرد قواعد نظام بازار آزاد همچون احترام به مالكيت خصوصي، 
لتي و متعاقب آن توقف توان به اصلاح ساختار ريشه دار اقتصاد دوآزادي مبادله و پيوند با اقتصاد جهاني دستخوش تحول گردد، مي

 گذاري دستوري در ايران اميدوار گشت. سياست قيمت
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